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 نظامی گنجوی هفت پیکرمنظومه در  سیر و سلوک عرفانی منحصر به فرد طرح

 چکیده:

ادبیات عرفانی و های گوناگون سخن توانسته در مرز میان شاعرانی است که با اشراف به ساحتنظامی از معدود 

 پیکرتبه منظومه هفنگاهی  .دمیشگی این نوع ادبی بعد از او شواقلیمی خاص برای خود برپا سازد که الگوی ه ،غنایی

تان را ل داسک دهد؛کنایه و بعضاً به تصریح به ما میهایی که خود راوی به ر نمادشناسی عرفانی و بازکرد رمزاز منظ

دان چندان توجهی بهای کلی و تحلیلها ای کوششرغم پارهامری که تا به حال علی بخشد.فضایی سخت عرفانی می

به  احث عرفانیداستانی است و مب -کر، متنی غناییها بر این تاکید دارند که هفت پیو عمدۀ پژوهش نشده است.

فاهیم چند مبازکرد توصیفی در پی  -پژوهش حاضر با روش تحلیلیدر پس زمینۀ آن نمایان است. صورت پراکنده و 

 یات،دل و با تشریح جزئبر اساس آن بتوان به صورتی مستتا  است داستان نهادهاین که راوی در سیر  ستا ایلایه

نتایج این پژوهش نشان  د.کرهویدا در طرحی از سیر و سلوک عرفانی ن را آ و شیوه منحصر به فرد ابعاد عرفانی

گراید و آلود به درون میدر فرآیندی رمز شود واز ساحت بیرونی جهان آغاز می که این منظومه،نظامی در  دهدمی

اولیه، طرحی خاص و  ضمن حفظ لایۀدهد، حولی معنوی و معنایی قرار میخدمت تهای مهم روایی را در تمام نشانه

 منحصر به فرد از سلوک عرفانی را پی انداخته است.

 نماد، تاویل، سلوکسیر و ، هفت پیکر، عرفان کلیدواژگان:

 مقدمه:

مده بعد از قرن پنجم و در پی خلق آثار سنایی، عرفان است. با این تفاوت که در آزیر ساخت غالب متون ادبی پدید 

یا  و عمال شگردهای ادبیشود و در برخی دیگر به واسطه اِمسائل و مباحث عرفانی پرداخته میبرخی آثار آشکارا به 

ای غنایی و خست منظومهوم است. چه، در نگاه ند. هفت پیکر نظامی از نوع دشواز طریق اشارات ضمنی مطرح می

 زء متونِ جگرایی در سایه رمزبه سبب کاربرد فراوان مفاهیم ابهام آمیز  هفت پیکر مملو از مضامین عشق مجازی است.

برای درک معانی  ی از نوع هفت پیکردر آثار ،از این روهای متعدد است. شود و محمل برداشتباز محسوب می

قش بلاغت ن شود وان جانشین تک معنایی بودن مینظام چند معنایی زب ،سخن گزیری از تاویل متن نیست. در این آثار

زبانی در این معنابخشی بسیار پر رنگ است. شاعر با بهره مندی از عناصر زیباشناختی مانند؛ تشبیه، استعاره، تمثیل و 

های در سایۀ تاویل همین رمزها از طریق نشانه کهآورد از زبان قراردادی پدید می ساختاری متفاوت ،به ویژه رمز

در روساخت این منظومه طرح و هسته اصلی از سیری آفاقی و سفری زمینی شود. معانی بالقوه متن آشکار می ،موجود

 دهدهننشان ،موجود در این منظومهچیدمان نشانه های ظرفیت بالای این اثر در معنا سازی و  حالحکایت دارد. با این 

 (Michael Burry)نظامی شناس معاصر مایکل بریسیر و سلوک عرفانی است. ص و منحصر به فرد از اطرحی خ

نظامی به تمامی به تمدن رمز تعلق داشت. در این تمدن، هر اثر »به درستی این ویژگی هفت پیکر را دریافته است که: 

ماند جز حکایت نوی بود... ، وقتی این معنا فراموش شود، بدیهی است که چیزی نمیناظر به آموزش مع ،ادبی مهم

مایکل بری همانند  .(41: 4931)بری،  «مانده روانشناسی آن از نظر ما دور میهای عجیب و غریب و بی سر و ته ک
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دیگر پژوهشگران علی رغم شناخت مباحث عمده عرفانی این منظومه و تحلیل بالنسبه دقیق از رازناکی آن، از کشف 

 ،آمیزرمزطرح افزون بر این  و تفاوت این سلوک عرفانی، تمایزطرح سلوک رمزوار و مراحل آن به دور مانده است. 

رغم علیشوند، هایی مجزا محسوب میهر کدام سلوککه قصه های فرعی  آن است. پردازیساختمان شگرف قصه 

 د. قرار دارندر ارتباطی کامل و پیوندی تام با داستان اصلی و در خدمت مقصود اصلی شاعر  ،تفاوت در مضامین

خود را دارد در  ص ویژۀهای عاشقانه سبک خاص و تشخ  که در سرودن شعر و ساختن منظومه همانگونه نظامی   

ان بر مساله عرف و رویکردی نو صر به فرد است. نظامی نگاهی ویژهرویکرد عرفانی نیز صاحب سبک خاص و منح

دارد. طرح عرفانی نظامی نه از نوع عرفان موجود در آثار پیشینیان همچون سنایی و عطار و نه همچون عرفانی از نوع 

ای از ، روشی خاص و تازه است و آمیزهران است. بلکه روش نظامینا و دیگشعرای عارف پس از وی همچون مولا

عرفان، اسطوره، غنا و روایات داستانی مربوط به پریان است که در ساختاری شگفت و تو در تو ارائه شده است و 

 .سیستمی کاملاً سمبلیک دارد

نطباق آن اولی بدون  پیکر معتقدند پژوهشگران آثار نظامی نیز به وجود یک سلوک عرفانی در منظومه هفت دیگر   

محمودی بختیاری  .کنندتنها به اشارات کلی بسنده می ،آن تحلیل و بازکرد ساختار های رایج سلوک وبا طرح

در  و به وجود طرحی سلوک مانند د.دانم عمومی عرفان همخوان و مشابه میرویدادهای زندگی بهرام گور را با مفاهی

شود و در بیابان اش جدا میر از زادگاه و خانوادهدر بهرام نامه، شاه ساسانی از کودکی به اجبا»این منظومه اشاره دارد. 

و  رش، خیانت وزیبردهای او بعد از رسیدن به سلطنت، خشکسالیشود. ربودن تاج شاهی از میان شیران، نپرورده می

 )محمودی «شتابد، همه به سیر و سلوک و گذر از هفت وادی عشق مانند استانجام او که به استقبال مرگ میسر

ه ک معتقد است در هفت پیکر اذعان دارد و وجود چنین ساختاریتا حدودی به فرخ نیا نیز . (449: 4931بختیاری، 

فرخ نیا، ) «شودوعی تکرار میه روایت ها به نپیکر داستان عروج روح و تکامل روحی بهرام است که در هم هفت»

که با چینش آنها  این پازل شناسایی شده است رمزی ای از اجزایپارههای مشابه نیز پژوهشدر برخی  .(114: 4939

که  در خور توجه این است نکتۀتحلیل کرد. تجزیه و در کنار هم می توان ساختار منحصر به فرد این طرح عرفانی را 

 کند:ی رمزی نهفته در این اثر دعوت میل درباره معانمنظومه را به تام خود نظامی نیز مخاطبان و خوانندگان این 

 هرچه در نظم او ز نیک و بد است                  همه رمز و اشارت و خرد است

 (919: 4931پیش بیرونیان برونش نغز                             وز درونش درونیان را مغز )نظامی، 

عمدی و در راستای  های فرعی ایجاد شده است نیز ظاهراًظاهری در کل مجموعه که از طریق داستان هایآشفتگی        

جوش های معنایی و ساختاری به هم در هفت پیکر همه لایه» که: معتقد استپردازی است. حورا یاوری همین رمز

توان از هم بازشان نمی اند که دیگرش رفتهارچگی و یگانگی آن چنان پیاند و در این یکپاند و با هم یگانه شدهخورده

 .(491: 4933یاوری، ) «زندختاری را به هم پیوند میهای معنایی و ساکه لایه ، جستجوی ]خود[ نخی استساخت...

 دهندهشانن ،اریخی آن بسیار متفاوت استکه با چهره ت در هفت پیکرای بهرام گور ، خلق شخصیت افسانهاز این رو

فرد  ، بهرام یکدر این طرح شگفتمطابق این تفسیر، است.  ریزی این داستاننظامی در طرح انگیزه و هدف متعالی

 نیست بلکه نماینده یک جریان و یک جهان بینی است.
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رفان نگر ورود به طریقت عار در پی گور، به صورت نمادین، بیاورود نخستین بهرام به غچنین نگرشی،  بر اساس    

شود و در انتهای داستان با ورود دوباره به ن اژدها که سمبل نفس است آغاز میسلوک عرفانی است که در پی کشتو 

فنا و تزکیه روح و کمال  به مرحله های مختلف زندگی،مختلف در دوراندر طی رویدادهای  ،غار پس از تصفیه باطن

و  کمادی و دنیوی در طی مراحل سلو ور بر اموری کاملاًشود. در این میان شیفتگی بیش از اندازه بهرام گنائل می

ار و معاشرت با زنان و اش از جمله شکچون پرداختن به اعمال مورد علاقه، همپیش از رسیدن به آخرین مرحله

نماید که در مبانی رو از منظر عرفانی قابل توجیه میهای هفتگانه نیز از اینختهای مداوم با شاهدخوشگذرانی

ها و کان جدایی وی از نفس ممکن نیست. لذا وجود عیشتی سلوک تا پلیدی نفس بر سالک آشکار نشود اممعرف

. طرح کلی داستان بهرام گور و رسدبه نظر میدانه های مادی در سیر داستان از جانب نظامی آگاهانه و متعم خوشی

گیرد و دنیای مادی را نه دی را کاملاً نادیده نمیدنیای مااجزای متنوع شکل دهنده آن، موید این نکته است که نظامی 

 داند. برای عبور می برای اعراض که

 اهمیت و ضرورت پژوهش: 

شده  تعبیهو کشف رمز و رازهای و تعامل بین محتوا و شکل این آثار آثار ادبی  در های محتوایی متعدد شناخت جنبه

کشف و درک طرح عرفانی نظامی در منظومه هفت پیکر که اثری در آن از مهمترین وجوه التذاذ ادبی و معرفتی است. 

  نمادین در ساختاری ویژه و منحصر به فرد از سیر و سلوک عرفانی است ضرورتی انکار ناپذیر است.

 های پژوهش:پرسش

 . مبانی عرفانی نظامی در منظومه هفت پیکر چیست؟4

 را به کار برده است؟. نظامی در طرح مساله سلوک عرفانی کدام نظام ادبی 1

 . وجوه تمایز طرح عرفانی نظامی با دیگر طرح های سیر و سلوک در چیست؟9

 پیشینه پژوهش:

الاسرار و هفت های عرفانی در مخزنبه برخی نکته (4931« )حکیم نظامی گنجوی و عرفان»غلامرضا رضایی در مقاله 

 پیکر اشاره کرده ا ست.

 در -کندبا دیدگاهی روانشناسانه تحلیل میکه هفت پیکر را   – (4933)« ادبیات روانکاوی و»حورا یاوری در کتاب 

 برخی موارد به جنبه های عرفانی آن نیز پرداخته است.

ار به معانی نمادین غ (4933) «تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی»محمد جعفر یاحقی و سمیرا بامشکی در مقاله  

 اند. از منظر عرفان و تصوف پرداخته
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پیکر را از های هفتداستان (4933« )نمادگرایی در هفت پیکر نظامی گنجوی»زینب نوروزی و زهرا دلپذیر  در مقاله 

 اند.ها بررسی کردهسه نظرگاه؛ نمادهای عرفانی ، نمادهای روانشناختی و روانشناسی رنگ

 (4934« )هفت گنبد نظامی گنجوی تحلیل عناصر داستانی در»یوسف گل پرور و محمد حسین محمدی در مقاله 

عناصر داستانی مورد نظر نظامی همچون: پیرنگ، صحنه پردازی، درون مایه، شخصیت و... را تحلیل کرده و به 

 اند.های کهن اشاره کردههمانندی های آن با سنت قصه گویی در داستان

ه ب (4939) «در داستانی از هفت پیکر نظامیبن مایه های عرفان گنوسی »ای با عنوان در مقاله مهین دخت فرخ نیا

هفتگانه هفت پیکر توجه کرده است و در پی اثبات تاثیر اندیشه های گنوسی بر  هایهای عرفانی یکی از داستانجنبه

  آن است.

های عرفانی نظامی های برخی دیدگاهبه بن مایه (4931)«تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی» کتابدر  یمایکل بر

 اشاره کرده است.

 (4931« )پیکر نظامیای در سایه نور عرفانی در هفت رهنمادهای اسطو» عباس خائفی و بهاره هوشیار کلویر در مقاله

 اند.کرده تحلیلای یا عرفانی بودن ادین هفت پیکر را به لحاظ اسطورهمفاهیم نم

عنصر شخصیت و شخصیت پردازی »ای با عنوان نی و مرضیه حقیقی در مقالهملکشاه، مرتضی محساحمد غنی پور 

پیکر چگونه ترسیم ها در منظومه هفتها که شخصیتبه این پرسش (4931)« در منظومه داستانی هفت پیکر نظامی

امی معتقدند نظ و اندپردازی سود جسته است؟ پاسخ داده های شخصیتظامی در این منظومه از کدام شیوهاند؟ و نشده

وی های داستانش را به سمت و سمستقیم، شخصیتتوانسته است با شیوه های شخصیت پردازی مستقیم و غیر 

 ذهنیت مورد نظر خود به خواننده راهنمایی کند.

های معنوی و لفظی آن اییای از زیبوشته شده است که هر کدام به جنبهمقالات بسیار دیگری نیز در این باره ن

پژوهشی مستقل که روش ویژه نظامی را بیانگر این است که  در این باره شدههای انجام بررسی پژوهشاند. پرداخته

بهرام گور را از منظر طریقت عرفانی  طرح روایی داستانبررسی کند و  وار و پیچیده آنو طرح رمز در رویکرد عرفانی

 و مراتب تصوف تحلیل کرده باشد انجام نشده است.

 بیان مساله و بحث:

نوعی جهان بینی است که هدف و غایت آفرینش را نه در این جهان که در جهانی دیگر و خاصه عرفان اسلامی عرفان 

یکرد داند. در رودیگر میحبوب حقیقی در سرای کند و سعادت ابدی را در گرو پیوستن به معشوق و موجو میجست

ت است که در پی شناخ ، پیش و بیش از هر چیز مساله معرفت حق و شناخت صفات و تجلیات او مورد نظرعرفانی

گیرد برای مصائب حیات پیش روی سالک قرار میاز لذایذ حیات و  سیر و سلوکشود. هر آنچه در خود محقق می

یقت است. عشق و جذبه الهی و راهنمایی پیران طریقت از مهمترین مختصات سلوک عرفانی مکاشفه و رسیدن به حق

شود. در سلوک عرفانی سخن ه یار و یاور سالک در این راه میاست و نهایتاً جذبه الهی و کشش محبت حق است ک
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سوی الله و فنای  و هدف نهایی نفی ما قی استاز طی مراحل و گذر از مراتب نفس انسانی به سوی معشوق حقی

د و ونفس است که در پی مراحلی آغاز و پس از طی طریق به درجات والای معرفتی و نقطه نهایی یعنی فنای از خ

 انجامد.بقای به حق می

نفس و سیر الی الله ذو مراتب و مراحل است که باید به ترتیب و تدریج طی شوند تا سالک به مقام نهایی  تهذیب   

 :جلال الدین ، عارفِ شاعر نیز بر همین عقیده استکه مولانا برسد. همچنان

 (113: 4933از مقامات تبتل تا فنا                          پایه پایه تا ملاقات خدا )مولوی،

سلوک عرفانی، حاصل تلاش جسمی و روحی سالک برای نیل به مقام فقر و فنا است. مراحل رسیدن به  منتهای   

 ، گوناگون وگاه متفاوت تعریف شده است.ف و سالک طریقت است از منظر عرفااین مقام که نهایت مقصد برای عار

: 4931 ،فرد ندارد )دهباشی و میر باقرید وجوآنگونه که علاوه بر ترتیب این مراحل در نامگذاری آنها نیز اتفاق نظر 

ای آغاز شده بعد از مراحلی به نقطه پایانی که همانا ی در مراتب خود باید از نقطهسیر و سلوک عرفان ،در کل .(111

آنها  اند که مشهورترینای قائل شدهن امر مراحل چندگانهمقام فناست برسد. در منابع و مکاتب مختلف عرفانی بر ای

 و با شدهالطیر است و به هفت شهر عشق معروف دی است که مورد نظر عطار در منطقمراحل هفتگانه یا هفت وا

 الطیر ترتیب آنها را چنین برشمرده است: ت پیوند خورده است. عطار در منطقعدد مرموز هف

 هست وادی طلب آغاز کار                       وادی عشق است از آن پس بی کنار

 س سیم وادی است آن معرفت                 پس چهارم وادی استغنا صفت  پ

 هست پنجم وادی توحید پاک                    پس ششم وادی حیرت صعبناک

 (931: 4939هفتمین وادی فقر است و فنا                     بعد از این روی و روش نبود تورا  )عطار، 

داند. این مراحل در برخی دیگر از منابع ( مقامات سالک را ده مقام می911 :4931)کاشانی، :محمود کاشانی الدینعز     

اند و حتی عطار در مصیبت نامه به چهل مرحله نیز قائل شده است. ورای هشت مرحله و گاه بیشتر تعریف شدهبه 

بایست سالک حقیقت جوی میبر این است که این تقسیم بندی گوناگون از نظر تعداد، در عرفان و تصوف، اصل 

با توجه به مطالب پیش  .بقای فی الله رسدبه مرحله فنای از خود و در نهایت مراحل سلوک الی الله را طی کند تا 

 مات و مراحلی دارد، وشود که مقدعرفان و تصوف به مراحلی گفته می توان گفت طی طریقت درمی گفته، در کل

 کند تا به مرحله نهایی و فنا در خدا نائل شود. هایی را طی میآموزشها و سالک آزمون

توان مراحل سلوک بهرام را به صورت کامل و دقیق با مراحل هفت گانه معروف در سیر طریقت اوصاف نمی با این   

مبنای عدد هفت ( طرح عرفانی ژرف منظومه هفت پیکر را بر اساس 431: 4931)بری،  :تطبیق داد. برخی پژوهشگران

 :انددهدانند و برخی کوشیهفت اقلیم آسمانی است همخوان می و انتقال بهرام از گنبدی به گنبد دیگر که مرتبط با

گانه را با مراتب و مقامات عرفانی مرتبط های هفتزی دختران در گنبدپردا( داستان14: 4934ی و خیر اندیش، )در

 ، دیدگاه نظامی به سرگذشتمجموعها گفتنی است که در ای از این دیدگاهعمده ضمن تایید و همراهی با بخش بدانند.

سلوک عرفانی بهرام در کل منظومه منظور بهرام گور و نحوه روایت زندگی و نهایت کار او، موید این نکته است که 

به و  در به تجر از تکث  در تحولی عظیمتا شخصیت اصلی منظومه پس از گذر از مراحل مختلف نظر نظامی است 
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رفان سیر کمال جویی الگویی در ع»برسد. چرا که  «فنا»یعنی  نهایی رحلهل شده و به مو آگاهی نائنهایت شناخت 

: 4939نقل شده در فرخ نیا،  44و  3: 4933)اتونی،  «انجام رسیدن به یگانگیگی و سرای دارد، گسستن از پراکنددایره

یت بهرام برای شخص. تبیین چنین دیدگاهی است ین الگوپیکر کاملاً بر اساس همسیر داستان در منظومه هفت  .(114

تاثیر گذار، ساخته ذهنیت عرفانی خود نظامی است هرچند که در رویکرد عرفانی نظامی بر داستان  بیش از هر گزارۀ

تی، های مختلف زردشهای درونگرایانه در فرهنگشگی فلوتین و عرفان گنوسی و آئینبهرام گور تاثیر میراث اندی

 ار بوده است روشن است.ه در کل نظام عرفان اسلامی تاثیرگذمسیحی و مانوی نیز ک

 بِ مجذو». لذا بهرام یی به این راه فراخوانده شده استهاهرام سالکی است که از طریق نشانهباین روایت،  مطابق   

وار ه رمزکبار توسط گوری  نخستینافتد. سی میار گرفته و در طریق خود شناقر حق است که مشمول عنایت «سالکی

های هفتگانه در اتاقی و دوم بار با دیدن تصاویر شاهدخترساند د و او را به گنج می انکشاو را به داخل غار می

 دهد.مانروایی او را شکل میدربسته که رویای فر

بخش دانست: داستان زندگی بهرام گور که در توان از یک منظر و دیدگاه، تشکیل شده از دو منظومه را می این   

های تانکند و داسسمبلیک روایت می ساختاریلک را در مبنایی عرفانی از سلوک بهرام به عنوان یک سا ،کلیت خود

منظری  و از .کنندختران در طول ایام هفته بازگو میاصلی که عبارت است از هفت داستانی که د قصۀفرعی درون مادر

 ر اساس دیدگاه ژولی اسکات میثمی:دیگر و ب

ای. این ، الگوی متناوب و الگوی دایرههفت پیکر از ساختاری سه گانه تشکیل شده است: الگوی خطی»

ان )اخو مراحل خود آگاهی به وسیله اخوان الصفاست آور تقسیم بندی سه گانۀ، یادساختار سه گانه

اول شعر که اعمال قهرمانی و شکارگری بهرام (. نخست دانش تن است که با بخش 91: 4911الصفا، 

های هفت بانو مطابق است و در آنها  به ، دانش روح است که با بخش داستاناست، تطابق دارد. دوم

، در قسمت آخر خود را در هر دو مورد، که بهرام دانش رود. سوم دانش تن و روحد پیش میسمت خر

انه ساختاری در هفت پیکر به آورد. این الگوی سه گدر میکند و به اجرا تمرین می و سوم شعر عملاً

 یعنی سمبل تکامل؛ ایها، الگوی دایرهشوند. یکی از این سمبلتهی میهای فرازبانی و عددی منسمبل

 .(14: 4933، نقل در یاحقی و بامشکی   xxvi: 4331میثمی، ) «و وحدت الهی است

ان تکامل روحی و معنوی قهرمان آن، بهرام توان داستهفت پیکر را می هایاصلی داستان درون مایۀ»بر این اساس  

( که در فرآیندی عرفانی پس از گذار از مراتب مختلف طریقتی به مقصود 11: 4933یاحقی و بامشکی، ) «دانست

و مرشدی راهنمایی پیر های عرفانی لازم است جز با همراهی و چنان که در اغلب طریقت . البته این راه رارسدمی

 توان طی کرد. کاردان نمی

 پیر را بگزین که بی پیر این سفر               هست بس پر آفت و خوف و خطر

 (4/413: 4933پس رهی را که ندیدستی تو هیچ              هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ )مولوی، 

برای سالک لازم است که در طی این مسیر پیر و مرشدی هدایتگر وی را از خطرات گمراهی آگاه سازد.  بنابراین   

اس نیاز بر احس -که یکی از کاملترین تئوری های سلوک عارفانه را ارائه داده است -الطیر عطار نیزاز منطق زیر ابیات
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 مرید از مقتدا و مراد ۀن فرمانبرى مطلق و مخلصانو همچنیهاى شیخ و پیر طریقت رهروان این طریقت به راهنمایی

 :که در قالب داستان مرغان بیان شده است دلالت داردخود 

 بوک بتوان رست از این دریاى ژرف                در چنین ره حاکمى باید شگرف

 (911: 4939)عطار، مینیک و بد هر چه او بگوید آن کن               میحاکم خود را به جان فرمان کن

های مختلفی دارد که هر کدام تا بخشی از مسیر هدایت وی را بر عهده دارند. جلوهبهرام،  هدایتگر در هفت پیکر پیر

  و به تفصیل در موضع خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 اثر برگزیده است و آنای است که وی برای روایت این ، شیوهتمایز کننده رویکرد عرفانی نظامیمهم و م ویژگی   

م . در این نظاکنند، ظهور میبهرام قصۀدل داستان اصلی و مادرهای فرعی در . داستانداستان در داستان استشیوۀ 

های فرعی منظومه دهد و شخصیتهای عرفانی روی میهای فرعی منظومه نیز سلوکعرفانی، گاه در درون داستان

ها رفتار نعمان، شاه یمن و تعلیم . از جمله این سلوکرسندو به مقصد می شدهآزموده در پی رویدادهای گوناگون 

، پادشاهی را رها کرده ی و در پی نصایح آگاهی بخش وزیرشدهنده بهرام است که بعد از طی مراحل مختلف زندگ

شین بعد نپیری غارسرخ رنگ که با راهنمایی . همچنین شخصیت اصلی داستان گنبد آوردو به تنهایی و انزوا روی می

رسد. و نیز شخصیت ماهان در داستان گنبد پیروزه احل طریقت، به وصال و کامیابی میاز رسیدن به آگاهی و طی مر

 شود و... . خضر( به مطلوب نائل میپیاپی به راهنمایی پیر سبز پوش ) هایکه پس از گمراهی رنگ

 اند:سنجیده دهای هفتگانه را با مقامات عرفان، چنینگذار بهرام از گنب ،بر همین بنیان، برخی از محققین

ر شبه زبان عرفان شاید بتوان شهر سیاهپوشان را مقام صبر، تحمل معشوق سرکش را مقام رضا، بِ »

قام توکل دانست؛ یا داستان پرهیزکار را مقام توبه و عاشق خردمند و زیرک روز سه شنبه را بیانگر م

 به طور کلی بیش ترینکند و تکرار مقام رضاست... و را یادآوری می پردگی کامل به شیخ، سرسماهان

های هفت پیکر بر صبر و رضا و ورع و توکل است؛ گویی در همه داستانها رمز موفقیت تاکید حکایت

دری و خیر اندیش، ) «راحل عرفانی پیوند خورده استقهرمان داستان به نوعی با یکی از این مقامات و م

4934 :14). 

های مختلف بسیار نو و متفاوت  فوق، طرح عرفانی نظامی برای این داستان را در جزئیات و از جنبه هایویژگی   

های رسیهای عرفانی را داراست. موحدیان عطار بر اساس برهای عمومی طرحکلیت، ویژگیکه در سازد هر چند می

داند های عرفانی را در سه مرحله میپژوه مشهور انگلیسی، عموم آموزه عرفان (Evelyn Underhill)لین آندرهیلوا

، امل معرفی کرد یا به تعبیری دیگر، توجه به واقعیتتوان این مراحل را شامل گذر مبتدی، پیشرفته و شخص ککه می

)موحدیان اند یقین منطبق کردهالیقین و حقالالیقین، عینعرفان اسلامی با علمل در واقعیت و اتحاد با واقعیت که در تام  

شت گذتوان در مراحل سه گانه سرنظامی در داستان بهرام گور را میبر این اساس رویکرد عرفانی  (.914: 4933عطار، 

دوران  -9رایی و دوران حرمس -1تعلیم و کسب معارف،  دوران -4بهرام گور با توجه به مراحل سه گانه زندگی وی 

 :کردبی به معرفت تحلیل مادی و دستیاهای گذر از لذت جویی
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 کسب معارف در یمنتعلیم ودوران 

زندگی در شود. هایی روبرو میها، مخاطرات و دشواریها، آزمونهر مرحله از مراحل سلوک با آموزشسالک در 

تن ف و یاف، یادگیری معاری یافتن بر سلوک است. آموزش دیدندوران مقدمات و آمادگدر حکم ، برای بهرام گور یمن

 شود.در این مرحله دیده می تکامل بهرام های جسمانی، اعمالی است که درتوانایی

 جز به آموختن نبودش رای                     بود عقلش به علم راهنمای

 تازی و پارسی و یونانی                         یاد دادش مغ دبستانی

 (11: 4931کاصل هر علم را شناخت تمام )نظامی،            تا چنان بهره مند شد بهرام           

در وجود بهرام در این  «یقظه»یا  بیداریست. ، برای قهرمان داستان، مرحله شناخت و نبرد با نفس امرحله این   

شگری ر این مرحله پرسافتد. نخستین تلنگر آگاهی بخش دو وارد شدن به داخل غار اتفاق می، در تعقیب گور مرحله

 علت کشاندن گور بهرام را به داخل غار است که تصویری نمادین از آگاهی یافتن از نفس است. بهرام دربارۀ

  (31در تعجب که این چه نخجیر است؟           ایدر آوردنم چه تدبیر است؟ )همان: 

دازی پرخالی از رمزگرایی و نمادلقی شود تواند نمادی از ارجاع به درون تبی به گنج در درون غار نیز که مییادست

)شوالیه و درونی است که در عمق ناخودآگاه آدمی سرکوب شده است  منِ نگرش صوفیانه نیست. غار نماد کشفِ

 ها اشاره کرده است:تمامی این آگاهی أنظامی پیشتر در خسرو و شیرین به منش .(993: 1،ج4931گربران، 

 (13: 4931همه سرچشمه ها آنجاست آنجا )نظامی،    در آن خلوت که دل دریاست آنجا        

ا از ر ، نفس آدمی است: سرشت پنهان و زندانی تن قهرمان است که باید اوگنج راستین برای نظامی»ین منظر از ا 

بندی برای وجود وقایع دیگر نیز از جمله شرطدر این منزلِ نخستین  .(39: 4931بری، ) «شکم هیولا بیرون آورد

تاج از میان دو شیر در شکلی نمادین مخاطراتی است که باید از جانب قهرمان داستان )سالک( پشت سر  ربودن

 گذاشته شود.

 .شده است ضروری دانستهد وبرای نیل به مقص راهنماپیر و  وجود هادر غالب طریقت های عرفانی،آموزه مطابق   

از  بیابان هاهمچون راهنمایی پیران غیبی سالکان را در  گور پس از نشان دادن محل گنج، ناپدید شدن در این مرحله

 داستان است:بخش از این  نکات بارز عرفانی

 (31: 4931گور خان را چو گور در خم کرد               رفت  از آن گورخانه، پی گم کرد )نظامی، 

ت است. از این پس بهرام با آگاهی محدودی که به دست آورده آغازگر حرکت بهرام در طریق ،این نخستین ارشاد

 آید:اخت راه تعالی و کشف حقیقت بر میاست در پی شن

 آمد از تنگنای غار برون                          گشت جویای راه و راهنمون)همان(

کند. دامه این راه نقش پیر را ایفا میاار دیگری نیز وجود دارد که در نمادین، شخصیت تاثیرگذ بر این ارشادِ علاوه   

مصاحب و خدمتگزار « فتنه»در این مرحله، بهرام در آموزش است و نخستین آموزشگر در این مرحله کنیز معروف 
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 ،بهرام و محافظت او از چشم زخم رشادسخنان فتنه پس از پی بردن به نیت خیر وی در ا .دوران جوانی بهرام است

مسیر این سیر و سلوک را هموار  ،بهرام به حقانیت اوبا اعتراف و  آوردبهرام پدید می ولی عظیم در شخصیتتح

 کند.می

 شاه را آن سخن چنان بگرفت                      کز دلش در میان جان بگرفت

 (411گفت: حقا که راست گویی، راست                بر وفای تو چند چیز گواست... )همان: 

 هایست آورد و در آن بماند و چون شرطاکتسابی است و سالک باید با ریاضت و مجاهده مقامی را به دمقام، امری 

هنوز در  ،بهرام ،شخصیتگیری شکل در این مرحله از .(43: 4933ادی، سجا به جای آورد به مقام دیگر رود )ر آن

 شود وکند و تا او وارد معرکه نمیی آگاه میاو را از این کاست ،وینمادین مرشد و هادی « فتنه»اما  تکبر استاوج 

 شود. کند بهرام وارد مرحله بعدی نمیاین نقیصه را برطرف نمی

صویر کلی های نمادین این مرحله همچون شکار، شکارچی، گور، گنج و اژدها در یک تعمیق میان واژه ارتباط   

مهمترین نماد اما  ها در تدوین این طرح عرفانی است؛نظامی به معانی سمبلیک این واژه آگاهی و توجهدهنده نشان

چند تن از پیامبران و هایی از سرگذشت نماد غار با پیش زمینهاین مرحله از طرح عرفانی نظامی، نماد غار است. 

ر دداستان بهرام، وی را  ای و تاریخی نیز پیوند خورده است و طرح این بخش برایهای اسطورهبرخی شخصیت

 زاید.افنیز بدان میو دینی اساطیری  ایجلوهکه علاوه بر محتوای عرفانی،  دهدهایی قرار میردیف چنین شخصیت

  دوران سیر در حرمسرا

های هفتگانه است و از و اشتیاق برای کامجویی از شاهدختاز یک س .این مرحله نیمه معنوی و نیمه مادی است

 آموز آنان.های عبرتبا گوش سپاری به داستانو کشف حقیقت سویی دیگر اشتیاق برای آگاهی و دانش 

تلوین است و به حال در هنوز این است که بهرام  دهندهنشانو معاشقه با آنان، در نزد دختران هفتگانه  حضور   

 گویای نقص وی در مراحل سلوک است.طلبی حله تمکین نرسیده است و این تنوعمر

 شه به ناز و نشاط شد مشغول                     کز ده و گیر گشته بود ملول 

 (491: 4931کورش آنگه ز هفت جوش نشست               کامد آن هفت کیمیاش به دست )نظامی ، 

م دارند و ه مقصوددر نیل به را برای بهرام  گو، هم نقش حجاببهرام، دختران داستان در این مرحله از سیر و سلوک

ه شاهزاده هایی ککل ابیات قصه»ا را بر عهده دارند. با اینکه دهند نقش پیر و راهنمطرفی با درسهایی که به بهرام می از

ختصاص ها ابه آمیزش بهرام با شاهزاده خانم بیت آنها 41بیت است که تنها  1111کنند ها برای بهرام روایت میخانم

نگر رویکرد معنوی و عرفانی نظامی بر این داستان است و نه داستان پردازی و این نیز بیا -( 491: 4933)یاوری، «دارد

هنی و دور از امور مادی تلقی معنوی و ذ با این وجود نظامی سیر و سلوک را امری کاملاً -رف به جهت سرگرمیصِ

رعی های ف)بهرام( و چه در شخصیت زندگی چه در شخصیت اصلی داستانهای جسمانی ، به جنبهاز این روکند. نمی

یز التوحید نر منابع اصیل عرفانی همچون اسرارای که پیش از نظامی دهای هفتگانه نظر دارد. نکتهدر درون داستان
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است که  یر کردهشیخ ما گفت مرد را همه چیزی بباید تا همه چیزش نباید. یکی از بزرگان این را تفس»شود: دیده می

 .(911: 4، ج4939، میهنی) «مرد باید که به همه کوی ها فرو رسیده باشد و آزموده تا دلش به هیچ چیز ننگرد

نمادهای عرفانی این مرحله از سلوک  ،های هفتگانهدر ساختار داستان و معانی نمادین آنها های متنوعرنگ وجود   

. این اردتاکید دتعبیر عرفانی این ها بر ین داستاناست. شروع از سیاهی مطلق و حرکت به سپیدی مطلق در ا بهرام

 ردی به سوی پیری و پختگی تعبیر کتوان آن را حرکتی از جوانه کمال است. از دیدگاه نمادین میحرکت حرکتی رو ب

انی های عرفایشی است. به همین دلیل در آموزهآلبیز کفر و ناخالصی به سمت صفا و و از دیدگاه عرفان حرکتی ا

چه زرقت رنگی است مرکب از اخلاط و امتزاج نور و »برای سالکان طریقت خرقه ازرق مناسب دانسته شده است 

 «ظلمت و صفا و کدورت... و جامه سپید لایق حال مشایخ است که بکلی از کدورت صفات نفس خلاص یافته باشند

 (.414-411: 4931)کاشانی، 

 ( و بقا های جسمانی و مادی )فنادوره گذر از لذت

 به مدد هادیان خویش ،شود. بهرام در مراحل گذشته زندگیو ریاضت به تهذیب اخلاق نایل می سالک از طریق تحمل

تا حدودی به دانایی و آگاهی دست یافته است اما هنوز تا سرمنزل مقصود راهی دیگر است. در این میان نکته قابل 

بستگی نظامی به شریعت امری لی در رویکرد عرفانی نظامی وجود دارد و آن مساله شریعت محوری اوست. دلتام  

ت م مراعاهای طریقتی بر لزوها و دستورالعملاست که در جنب آموزه یداراز عارفان شریعتم وی انکارناپذیر است.

 یه دارد: برد بر همین الگو تکاین مراتب به کار می ستری دربارتعبیری که شیخ محمود شب. شرایع اسلام تاکید دارد

 (11: 4931شریعت پوست، مغز آمد حقیقت                 میان این و آن باشد طریقت )شبستری، 

نظامی در هفت پیکر بر اهمیت و پیوند ناگسستنی این هر سه تاکید دارد. وی در بازگویی قصه آخر هفت گنبد و 

یدگاه دهد و در نهایت دنمایندگی کند با شریعت پیوند می داستان را که قرار است مراحلی از طریقت عرفانی را نهایتاً

 کند:نی با شریعت بیان میعرفا ناپذیری طریقتدر جدایی ،خود را در این مساله

 که اگر در اجل بود تاخیر                       این شکاری بود شکار پذیر

 (941: 4931به حلالش عروس خویش کنم                خدمتش زانچه بود، بیش کنم )نظامی، 

جویی و نیازهای اولیه زیستی ارضا شده و از نظر روحی و از نظر عیش و لذت»مرحله از سلوک، بهرام  در این   

: 4934نوروزی و دیگران، ) «شودو به اصطلاح خود شکوفا میروانی رشد کرده و دچار تحولات شخصیتی گردیده 

 دیمؤ ،ها به آتشکده و عبادتگاهتبدیل گنبدرساند و وی را به مقام تمکین می ،گذر از تمام متعلقات ،در نهایتو  (13

شود از جمله: حمله بار دوم هایی روبرو میها و دشواریک نیز بهرام با عقبهسلو همین معنی است. در این مرحله

 .وز مردم و ... لشکر چین، خیانت وزیر، غفلت بهرام از مرزها و از حال و ر

 تو حیرانی که ناشی از اسار، در منتهای یاس و گرفتاری ایهای عرفانی، منجی یا فرشتهاندر داست»که  جاییاز آن    

گردد که همان تحقق من آسمانی و غایت سیر درونی عارف ، بر سالک ظاهر میدر زندان عالم کبیر و صغیر است

این منجی و پیر هدایتگر  ،در ماجرای حمله دوباره بیگانگان و سرگشتگی بهرام (131: 4911)پورنامداریان،  «است
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لک و تهدیدهای دشمنان بر تمامی تلاشهای بهرام آید. کار پریشان مُدوباره به یاری بهرام می ،این بار در نقش چوپان

هایی که برای تامین منافع عموم انجام داده است سایه افکنده است و راهنمایی ی برقراری حکومتی عادلانه و کوششبرا

 شود.عبرت و سربلندی دوباره بهرام می کند و مایهاو را به راز این ماجرا آگاه می ،چوپان در زبانی سمبلیک و تمثیلی

 شاه بهرام از آن سخندانی                      عبرتی برگرفت پنهانی

 این سخن رمز بود چون دریافت             خورد چیزی و سوی شهر شتافت...

 چون نماندَ اساس کار درست                  از امین رخنه باز باید جست

 (913: 4931گوید که این خرابی چیست؟              اصل و بنیاد این خرابی کیست؟ )نظامی، تا ب

ش ، نقسازد، در سومین مرحله از سیر و سلوک نمادین بهرام گورراز خیانت وزیر را آشکار میکه چوپانی  ،رواز این

زند و او را از خواب غفلت ناخت را رقم بتا سیر صعودی او به سمت کمالِ آگاهی و ش پیر و هادی را بر عهده دارد؛

 ند و به سر منزل مقصود برساند.برخیزا

ن از تمامی شهوات و غرورها و سالک در پایان داستا بهرامِ ترین نماد این مرحله است. )= مرگ = فنا( اصلیگور   

ا را زیر ای بدی این دنیاست. خداین دنیا قلمرو بدی »، بینی عرفانی و معرفتیجهانپرستیها رسته است. از منظر خود

، جای  -که تصویری رایج نزد پیروان گنوس است -ره، زیر هفت گنبد سربی، زیر آسمان زیرین هفت کُهفت حصار

ه ، جانوری کید پیروان گنوس با هفت لای اژدهاداده است تا ما را در بند کند. به همین دلیل است که هفت کره از د

رسیدن  .(433: 4931بری، ) «ی نظامی به اژدها از همین روستاشاره پربار سروده ها -ر استبه شیطان تعلق دارد، براب

م . مطابق روایت نظامی بهرام در فرجاو بریدن از غیر ما سوی الله است به مرحله نهایی مستلزم گذر از این دنیای بدی

 گذرد:از همه چیز این سرای فانی در می کار

 کز گهر کرد گوش گیتی پر                         لعل پیوند این علاقه در   

 گفت: چون هفت گنبد از می و جام            آن صدا باز داد با بهرام

 عقل در گنبد دماغ سرش                         داد از این گنبد روان خبرش

 دور شو کز تو دور باد هلاک           های گنبد خاک           کز صنمخانه

 دید کاین گنبد بساط نورد                        از همه گنبدی برآرد گرد

 (913: 4931هفت گنبد بر آسمان بگذاشت                   او ره گنبد دگر برداشت )نظامی، 

 _که یکی از بزرگترین شهوات انسان است _ بهرام آگاهانه از تمامی لذایذ زندگی از جمله فرمانروایی و حکمرانی 

کند تا به انتهای سلوک عرفانی که در حقیقت رسیدن به مسرای هفتگانه خویش دل میو نیز از لذایذ جسمانی و حر

ه عرفانی وی خورد و مؤید نگاآثار دیگر نظامی نیز به چشم می مقامی ورای همه اینهاست نایل شود. این مفهوم در

ر رین احادیث دتکه از کلیدی« مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا»هاست و توجه ویژه او به حدیث معروف داستاندر طرح و نقل 

 :کندبه این امر چنین اشاره میخسرو شیرین منظومه درک غایت سلوک عرفانی است، نمایان است. از جمله در 

 مرُد خواهدز جان دادن کسی جان برُد خواهد              که پیش از دادن جان 

 (911: 4931نمانی گر به ماندن خو بگیری                    بمیران خویشتن را تا نمیری )نظامی، 
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تصوف دست بداشتن از جمله حظوظ »کند که: وب از زبان ابوالحسن نوری نقل میالمحجهجویری در کشف آنچه    

 گفتهدر پذیرش این  ،از این رو( کاملاً مطابق وضعیت نهایی بهرام گور است. 14: 4931)هجویری، « دوَنفسانی بُ

انگیز برای پادشاه چنین فرجام عبرت»با آن همدل بود که  کاملاً توانوجود دارد و نمی های جدیکوب تردیدزرین

 )زرین کوب، «مکافات عمل محسوبستهوسبازی که همه عمر را در لهو و عشرت و جنگ و شکار سر کرده بود 

بهرام به خود شکوفایی یعنی به کمال عالی، چه از نظر اجتماعی که در اجرای »( بلکه در این مرحله 411: 4933

را  های کمالجوهر درونی خود را بشناسد و پله عدالت و انصاف زبانزد شده بود و چه از نظر فردی که توانسته بود

 حتی یکی از مهمترین احادیث مورد .(14: 4934)نوروزی و دیگران،  «کند رسیده بود به طور شگفت انگیزی طی

 فرَعَ  فقد نفسهََ فرَعَ نمَ»داند که شناسی میای برای خداودشناسی را مقدمهخ استناد در حوزه عرفان و تصوف که

و  یابد.توصیف احوال بهرام گور مصداق می داند، درشناسی میخود ر این اساس شناخت خدا را موقوف بهو ب «هب رَ

بزاری اکند و دلنشین عرضه میهای مهمترین معارف را در قالب داستانپردازی خود که سخننظامی با توجه به شیوه 

خواند و از طریق تکرار واژه ه در نهایت کار بهرام گور فرا میرا به توجمخاطبانش  ،دهدبرای پند و اندرز قرار می

 پردازد :به القای هرچه بیشتر معانی می «گور»

 ای ز بهرام گور داده خبر                            گور بهرام جوی از این بگذر

 (911: 4931داغ گورش مبین به اول کار                         گور داغش نگر به آخر کار )نظامی، 

انی د ممتاز عرفیابد کلید کشف رویکرطریق عناصر تکرار شونده بروز می های پنهان متن که ازهمین لایه وجود   

این بازی با واژه گور راز نفس بهرام را در خود نهفته دارد. بهرام پادشاه این سپنج سرای باید از »طرح نظامی است 

 .(11: 4931بری، ) «گور نهایی، واپسین سرای خود بپردازد این پس به جستجوی

 (913: 4931این سپنج سرای                   بایدش باز رفتن از سر پای )نظامی، هر که آید در 

 (. 413ق: 111. فنا پاک شدن است از صفات نکوهیده و بقا تحصیل اوصاف ستوده )قشیری، فنا و بقا در پی یکدیگرند

 دیدبر این اساس ناپرسد. جهانی، به تعالی میاین نکوهیده های با فنای از تمام خواستنی ،در این آخرین مرحله بهرام

، مبی ن مفهومی نمادین از اضمحلال حواس و فروپاشی وجود مادی بهرام است. از منظر شدن بهرام در انتهای داستان

 گیردو خروج از کیهان از آنجا صورت مینمادشناسی ورود به غار به منزله بازگشت به مبدا است که صعود به آسمان 

هان نشان از پایان کار او در این ج ،( لذا ورود دوباره و نهایی بهرام به غار114-1،111:ج4931ه و گربران، )شوالی

ه است ست که در دل بهرام پدید آمدا ایار خار و دغدغههای این جهانی در پی خمادی است. ترک تمامی خواستنی

 کند:را چنین رمز وار و دلپذیر نقل مینظامی غیبت بهرام  ست که در پایان داستان،ا . ایناست «فنا»و راه رهایی از آن 

 (914: 4931بانگی آمد که شاه در غار است                  باز گردید شاه را کار است )نظامی، 

آفرینی جست. اشاره به این مرحله از داستان بهرام با لفظ و دبی نظامی را باید در همین ابهامخلاقیت هنری و ا اوج   

گمان مفهومی نمادین از بریدن سالک از جهان مادی و پیوند با جهان معنوی و که بی ،به صورت مبهم «کار»تعبیر 

نا و فرا که این مرحله از سلوک عرفانی )چ ؛بر نهایت رمزگرایی این اثر تاکید داردیگانگی با محبوب حقیقی است، 

تواند نچشیده باشد نمىکه )کسى  «کیُدر ملَ یذَُق ملَ  نمَ» -بقا( قابل تعریف و تفسیر نیست که حال واصلان را
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ال آنکه زبان بر مبنای کشف و شهود جان عارف امری است درونی و ذهنی، ح» .وصف کردن نیستامکان  -دریابد(

  .(11: 4933محبتی، ) «گیردان و زبان هم از همین جا مایه میعرف ، ابزار ارتباط همگانی است و پارادوکسمتعارف آن

رت واست که در غالب آثار عرفانی به صای نکتههمان این  گنجد.یست که در قالب واژه و گفتار نمیاین مرحله ا

ر از عارف مؤخشاعر و  ،الدین محمد بلخیر از جمله جلالدانان دیگعرفا و نکته .شودمبهم و توصیف ناپذیر بیان می

 توصیف ناپذیری اشاره کرده است:این نظامی نیز بارها بر 

 حال من اکنون برون از گفتن است                 این چه می گویم نه احوال من است

 (1/111: 4933مولوی، )                                                                          

 و: جست و جویی از ورای جست و جو           من نمی دانم تو می دانی بگو 

 (4/31حال و قالی از ورای حال و قال                     غرقه گشته در جمال ذوالجلال )همان:

 

 گیری:تیجهن

های ن حال دقت در مولفهه ادب غنایی است؛ با ایبندی از منظر انواع ادبی، در حوزدر تقسیمهفت پیکر نظامی منظومه 

این منظومه با توجه به شیوه رویکرد عرفانی نظامی در  نمادین آن بیانگر طرح و ساختاری عرفانی در آن است.

 پیکر، برای بهرام گوراست. نظامی در طرح کلی هفتمنحصر به فرد  اش، گویای ساختاری خاص وپردازیداستان

، دوران حرمسرایی با قامت در یمندوران کودکی و ابه ترتیب، ارد که ای را در نظر درحله)سالک( سلوکی سه م

وجود عناصر عرفانی  ،. افزون بر اینفنا( است= ) های مادیاز خوش گذرانیهای هفتگانه و دوران گذر شاهدخت

 ست.امساله سیر و سلوک عرفانی افزوده  هبنظامی  تازگی و تمایز نگرشهای فرعی نیز بر در آمیختگی با داستان

قابل  مربوط به عرفان و سیر و سلوک ی با هیچیک از آثار پیشین و پسینهای خاص داستانی و زبانی نظامپیچیدگی

ی داستان و نیز برخ مواضع مختلفنیست. وجود عناصر تکرار شونده همچون عدد مقدس و سمبلیک هفت در  قیاس

اعران است. بر خلاف بیشتر شکه همراه با ایهام است تشخصی ویژه به این اثر داده  «گور»اژه واژگان و تعابیر همچون و

 ین محتواکنند و بیشترین سعی را در تبیندان بر صورت و فرم کار توجه نمیشان چگرا که در کلیت نظام عقیدتیعرفان

 پردازی وهای داستانو شورانگیزترین روشترین فاهیم والای عرفانی را در پیچیده، نظامی مو القای معنی دارند

 های متنوع متن.آمیز و رمزآمیز است و در پشت لایهکند که ابهامبیان میها ترین شکلهنری

 منابع: 

 هاالف( کتاب

 .یچاپ دوم، تهران: نشر ن ا،ین یترجمه جلال علو ،ینظام کریبر هفت پ یبر کلیما ریتفس(، 4931) کل،یما ،یبر . 4

 .یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم ،یدر ادب فارس یرمز یرمز و داستانها(، 4911) ،یتق ان،یپورنامدار . 1
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 .، تهران: سمتتصوف خیتار (،4931فرد، ) یباقر ریاصغر م یو عل یمهد ،یدهباش . 9

 .سخن ، ، چاپ هشتم، تهران: انتشاراتناکجاآباد یگنجه در جستجو ریپ(، 4933) ن،یکوب،عبدالحس نیزر. 1

 .چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات سمت ،عرفان و تصوف یبر مبان یمقدمه ا(، 4933) ن،یالد اءیض ،یسجاد . 1

 .یکرمان: انتشارات خدمات فرهنگ ان،ی، به کوشش محمد حماصگلشن راز(، 4931محمود، ) خیش ،یشبستر . 1

 .حونی، تهران: ج1،جیسودابه فاضل، ترجمه فرهنگ نمادها(، 4931ژان و آلن گربران، ) هیشوال. 3

 ،یکدکن یعیمحمدرضا شف قاتیو تعل حیتصح مقدمه، ،ریمنطق الط(، 4939)م،یمحمد بن ابراه نیالد دیعطار، فر . 3

 .چاپ چهاردهم: تهران: انتشارات سخن

 .نای، چاپ دوم، تهران: انتشارات ابن ستصوف در اسلام خیتار(، 4991قاسم، ) ،یغن . 3

ش، 4934 ،یمحبت یمهد قاتیوتعل حیمقدمه،تصح ،هیریالرساله القشق(، 111بن هوازن، )ف.  میعبدالکر ،یریقش. 41

 .تهران: انتشارات هرمس

دوازدهم، تهران: انتشارات  ،چاپییهما نیجلال الد حیتصح ،هیمصباح الهدا(، 4931محمود، ) نیعزالد ،یکاشان . 44

 .سخن

 .، تهران: جوانه رشد(یبر شناخت رموز عارفانه در شعر فارس یآرا )در آمدزلف عالم (، 4933) ،یمهد ،یمحبت . 41

 .یی، تهران: انتشارات عطاهفت نگار در هفت تالار(، 4931) ،یقلیعل ،یاریبخت یمحمود . 49

 .و مذاهب انی، قم: انتشارات دانشگاه ادمفهوم عرفان(، 4933) ،یعطار، عل انیموحد . 41

 ،یکدکن یعیمحمدرضا شف حیتصح ،دیابوسع خیمقامات ش یف دیاسرارالتوح(، 4939محمد بن منور، ) ،یهنیم . 41

 .، تهران: آگه1چ

به کوشش  یدستگرد دیحسن وح یو حواش حی،تصحکریهفت پ(، 4931) وسف،یبن  اسیال ،یگنجو ینظام . 41

 .چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات زوار ان،یدیحم دیسع

چاپ سوم، تهران:  ،یدستگرد دیحسن وح یو حواش حیتصح ،نیریخسرو و ش (1390................................ ، ). 43

 انتشارات زوار
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الزمان  عیبا مقدمه بد کلسون،ین نولدیو اهتمام ر یبه سع ،یمعنو یمثنو(، 4933محمد، ) نیجلال الد ،یمولو. 43

 .فروزانفر، چاپ ششم، تهران: نشر ثالث

 ،یمحمود عابد قاتیو تعل حی، مقدمه، تصحکشف المحجوب(، 4931ابن عثمان، ) یابوالحسن عل ،یریهجو . 43

 .چاپ هفتم، تهران: سروش

 .تهران: انتشارات سخن )دو متن ، دو انسان، دو جهان(،اتیو ادب یروانکاو(، 4933حورا، ) ،یاوری . 11

 ب( مقالات

سال  ،رازیمجله بوستان ادب دانشگاه ش ،«ین ریدر نف کریهفت پ»(، 4934) ش،یاند ریخ ینجمه و مهد ،یدر .4

 11-43چهارم، شماره سوم، صص 

و  یعرفان اتیفصلنامه ادب ،«ینظام کریاز هفت پ یدر داستان یگنوس یها هیبن ما» (،4939دخت، ) نیمه ا،یفرخ ن .1

 113-149، صص 91، شماره 41سال  ،یاسطوره شناخت

با توجه به  کریبهرام در هفت پ تیشخص یبررس» (،4934)،یکرم نیاسلام و محمد حس رضایعل نب،یز ،ینوروز .9

 سال چهارم، د،ی، دوره جددانشگاه اصفهان یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یادب فارس یمتن شناس ،«مزلو هینظر

  91-43، صص 1شماره 

 اتیپژوهشنامه زبان و ادب، «ینظام کرینماد غار در هفت پ لیتحل»(، 4933) ،یبامشک رایجعفر و سم ،یاحقی .1

 19-13، صص 1شماره  د،ی، دوره جددانشگاه اصفهان یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس

 


